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دوستت دارم!
 به‌قدر اناری که دانه دانه 
خودش را  رگ می‌زند...

سهیل پرند

بیا و یک بار برای همیشه 
 خودت را در شعرهایم تعیین تکلیف 

کن
به آن واژه‌ای که از لبم بالا رفت

و یا به این جمله‌ای که در 
دست‌هایت بر من حلقه شد چیزی 

بگو
دل من از من سر رفته است
و دارد هی بزرگ می‌شود

به گلویم رسیده است
بیا تکلیف خودت را در شعر من

با نقطه‌ها
با خط‌های فاصله

با این حروفی که بر پای خود بند 
نیستند

روشن کن
یا نه!

اصلًا مشخص کن
برای چه هر وقت به شعرم می‌رسی
صدا در گلویم به انجماد می‌رسد

گوشم نمی‌شنود
پایم نمی‌رود

دستم درخت می‌شود
و آسمان کوتاه؟

بگو چرا زمین دور برمی‌دارد
و به گیجی سر من اضافه می‌شود؟

به جان همین شعر
بیا و بگذار 

 واژه‌ها دست از همه این شایعه‌ها 
بردارند.

چگونه باور کنیم؟ 
که در این فصل رویش،
عشق را از ما گرفتند...

چگونه باور کنیم...؟ 
که سهممان از بهار امسال

فقط تنهایی بود...

غنچه‌ها کنارمان نبودند...
سبزه‌ها هم  لبخندی نزدنند...

و دلتنگ تر از دیروزهایمان بودیم...

چرا مدار زندگی‌هایمان
این‌چنین

راکد و دلخور ایستادند...

خورشید با وجود گرمایش
دلسردترین بود...

زمین افسرده حال،
برگ‌ها هم در غیابمان
تکانی نمی‌خوردند...

و دشت‌ها پر از سکوت و تنهایی...

و این نهایت دردی که
دلتنگی سختی داشت...

مگر قرارشان این بود
که در این زیبایی شگفت‌انگیز
ما غریبه‌های زمین باشیم...؟

و عشق
زندگی
رهایی

 همگی‌شان از ما فاصله 
گرفتند...

پرَُم ز مستی عشـــــــق

من و بدون تو یک دم؟ نگو، خدا نکند
خـدا ز یـاد تــو هرگـز، مرا  جدا نکند

شبـی به صبح نیارم، میان بستـر غم
که جزء جزء وجودم، تو را صدا نکند

میان آتش عشقت، همیشه شعله‌ورم 
بـگـــو مـرا بـهلاکـد، بـگـــو حیـا نکند

خوشم به خاطره‌هایت، پرم زمستیِ عشق
خـدا کنـد که غمت، جان مـن رها نکند

ببنـد چشم‌سیاهت، به روی خلق خدا
که کس شبیـه من این‌گونه مبتلا نکند

بگو مرا که به یادت همیشه در عطشم
خـدا به‌روز قیـامـت دگـر، جـزا نـکند

امیـر عشـق چــه آرد، دوا بـه درد گـدا
سـزد شهـی بـه گدایی کـه اعتنـا نکنـد

ببین که چاره چه دارد، دل‌شکسته من
اگر که ناله به شب، گریه در خفا نکند؟

مـگر، طبیب نـدانـد که مبتلای چه ام
خـدا کنـد کـه بدانــد، مـرا دوا، نکنـد

خدای عشق تـو هستی، امیـر ملک دلم
چـرا بیـاد تـو ایـن دل خـدا خـدا نکنـد؟

کبوترها 
بال به فرار می‌گذارند
باران ترانه نمی‌خواند
عقربه‌ها می‌چرخند؛

بی‌آنکه  اتفاقی 
در نگاهت افتاده باشد

خیابان‌ها سراسیمه می‌گذرند
و مقصد حادثه‌ای پر از شرم می‌شود؛

وقتی مثل حرف‌هایت نباشی 
انگار از بلندای جولان افتاده باشی

 درست مثل وقتی‌که 
شاعر شبیه شعرهایش نمی‌شود

و اتفاق تازه‌ای در شعر نمی‌افتد.

ای‌کاش منشور نگاهت بی جدل باشد
صلحت گواه آخرین جنگ ملل باشد

ابلاغ شد حکم دو ابرویت به چشمانم
تبعیدگاه بعدی‌ام باید  زحل باشد!

می‌ترسم از پس‌لرزه‌های دست تقدیرم      
از اینکه پای هردومان روی گسل باشد

از اینکه هر شب حسرت گرمای آغوشت    
تعبیری از کابوس‌های مبتذل باشد

باآنکه می‌دانم دلت با حرف مردم نیست
شاید فریب گوش‌هایت محتمل باشد

شاعر شدم با تو ولی دیگر نمی‌خواهم
تنها رفیق عاشقی‌هایم غزل باشد
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